
  

  

  

  وضعيت حقوقي ايقاعات اشخاص فاقد اهليت
  محمد جاسمي زرگاني

  چكيده
روابط افراد در جامعه تابع قانون است و اين قانون است كه بايد ها و نبايد ها را تعيين مي 
كند، مشخص مي نمايد كه چه اعمالي اعتبار دارند و چه اعمالي بي اعتبار هستند براي مثال 

حال اگر هريك . قانون مدني شرايط اساسي صحت يك معامله را بيان مي كند  190ماده 
ن شرايط وجود نداشته باشد در اعتبار معامله اثر گذار است چراكه هر كدام يك از از اي

اين احصاء شرايط . اين شروط با در نظرگرفتن مصلحت ها و مبناهايي تعيين شده اند 
يكي ديگر از اعمال حقوقي كه در . توسط قانونگذار خود ناشي از اهميت موضوع است 

ايقاع مي باشد وليكن ايقاع و قواعد حاكم بر آن در زندگي اجتماعي داراي اهميت است 
حقوق ما تا حد زيادي مهجور مانده است كه اين امر خود ريشه در فقه ما دارد چراكه در 
فقه نيز آنگونه كه شايسته است به اين عنوان حقوقي پرداخته نشده است و از طرف ديگر 

اهميت . زيادي بي اعتنا است در حقوق خارجي هم نسبت به عمل حقوقي يك طرفه تا حد 
ايقاع در زندگي اجتماعي را مي توان در ابواب مختلف بررسي كرد در  حقوق عيني كه 
مي تواند سبب تملك شخص شود مثل احياي اراضي موات يا باعث سقوط حق مالكيت و 
 اجازه ي احيا به ديگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق ديني مثل ابراء دين مديون يا در
امور خانوادگي كه طلاق نمونه بارز آن است يا فسخ نكاح و رجوع شوهر يا بذل مدت در 
نكاح منقطع، با اين اوصاف مي توان به نقش اثرگذار ايقاع نيز در زندگي اجتماعي پي برد، 
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  مفهوم و ماهيت ايقاع : اول بخش

در رابطه با معني . 1ايقاع در لغت عرب به معني واقع ساختن و تحقق بخشيدن آمده است
كه در اينجا هر كدام اصطلاحي ايقاع از حقوقدانان تعاريف به نسبت يكسان موجود است 

يك از اين تعاريف را بيان كرده و سپس با توجه به اين تعاريف مفهوم واحدي را از آنها 
در يك تعريف اين گونه بيان شده است كه در اصطلاح حقوقي داراي . استخراج مي كنيم 

در معنيمصدري ايقاع عبارت است از . دو معني مصدري و اسم مفعولي يا محصولي است 
اي ماهيت حقوقي به اراده شخص مانند انشاي تملك سهم مشاع فروخته شده در برابر انش

معادل ثمن معامله كه به وسيله شفيع به خريدار داده مي شود و در معني اسم مفعولي ايقاع 
عبارت است از ماهيت حقوقي يك طرفه كه در قانون پيش بيني شده و به اراده انشايي 

مثلاً ماهيت شفعه كه در نتيجه انشاء . اعتبار تحقق پيدا مي كند  شخص ايقاع كننده در عالم
يااستادديگر بيان كرده كه يك عمل . 2و اعمال حق شفعه در عالم حقوق به وجود مي آيد

حقوقي يك جانبه است و براي وقوع آن قصد و رضاي يك طرف كافي است مانند طلاق 
اع به شمار ميĤيد زيرا اگرچه توافق كه در حقوق ايران يك عمل حقوقي يك جانبه و ايق

زوجين مي تواند انگيزه و مبناي طلاق باشد وليخود طلاق عملي است كه در آخرين مرحله 
بعد از صدور گواهي عدم امكان سازش ، زوج يا نماينده او واقع مي سازد و اراده زن در 

ايقاع اين گونه استاد ديگري در مورد ماهيت  . 3اين مرحله براي تحقق طلاق شرط نيست
در خصوص شرع نيز تعريفي . بيان مي كند كه قانون گذار ما تعريفي از ايقاع نكرده است 

فقهاء نيز تعريف مختلف از ايقاع كرده اند كه غالباً مبهم است و محل . از ايقاع نشده است 
                                                             

،  1390، چ هشتم ، انتشارات مجد ، تهران  1دي ، حقوق مدني ج فرهنگ معين، جلد يك، به نقل از شهيدي ، مه -1
 .  43ص 

 .  43همان ، ص  -2
 .  20، ص  1382، چ اول نشر ميزان ،  2صفايي ، حسين ، حقوق مدني ، ج  -3
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 كتاب ترمينولوژي حقوق سابقاً ايقاع را چنين تعريف 789در اصطلاح . اشكال هم است 

عملي است قضايي و يك جانبه كه به صرف قصد انشاء يك طرف ، منشاء « كرده بوديم 
اثر حقوقي شود بدونه اين كه تأثير قصد مذكور ضرري به ديگري برساند مگر در موارد 

  . 1مصرح در قانون مانند أخذ به شفعه و طلاق

قوقي است كه با انشاء اثر ح: از تعاريف ديگر موجود از ايقاع تعريف مذكور است كه 
يا استاد ديگر بيان كرده كه ايقاع عمل حقوقي است كه در اثر . 2يك اراده انجام مي شود

. يك اراده حاصل مي شود ، در ايقاع يك شخص تصميممي گيرد و توافق لازم نيست 
اراده زن را لازم ندارد ، ابراء دين و فسخ قرارداد از انواع . طلاق از جمله ايقاعات است 

اعات اند در ابراء كافي است كه داين مديون را از دين بري نمايد و رضايت مديون لازم ايق
حال دراين بين با توجه به تعاريف موجود كه ازايقاع وجود داشت مي توان  . 1نيست

  : اركاني را براي يك ايقاع درنظر گرفت 

مهم . در اين عنصر نمي توان ترديد كرد . قصد يك طرفي كه منشاء اثر حقوقي باشد -1
ترين معيار تمييز عقد از ايقاع همين مورد ا ست زيرا در عقد دو قصد متقابل بايد وجود 

  . داشته باشد حال آن كه در ايقاع قصدهاي متقابل ضرورت ندارد 

د بنابراين اقرار ، شهادت يا طرح دعوا كه قصد مذكور بايد به صورت قصد انشاء باش -2
با قصد يك طرف محقق مي شود چون فاقد قصد انشاء هستند ايقاع نيستند در واقع اين 

  . امور اخبار هستند نه انشاء 

                                                             
 1388، انتشارات گنج دانش ، تهران ،  1جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت ، ج 1
 . 322ص  ،
 .  19، ص  1370كاتوزيان ، ناصر ، ايقاع ، تهران ، نشر يلدا ،  -2
 .  352، ص  1385مدني ، سيد جلال الدين ، مباني و كليات علم حقوق ، انتشارات پايدار ، تهران ،  -3
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م . ق  269ايقاع كننده بايد داراي اهليت باشد چنانكه در ماده : اهليت ايقاع كننده  -3
به عهد وقتي محقق مي شود كه متعهد چيزي را كه ميدهد وفاء : مي بينيم بيان مي دارد 

مالك يا مأدون از طرف مالك باشد و شخصاً هم اهليت داشته باشد حال مي دانيم كه 
بنابراين اين ماده در ايقاع خصوصيتي ندارد و هر ايقاعي . وفاي به عهد از ايقاعات است 
قاع يك عمل ارادي يك جانبه پس مشخص مي شود كه اي 1اين عنصر را بايد داشته باشد

  .است كه عاملآن بايد قصد انشاء داشته باشد و براي اين عمل اهليت لازم را نيز دارا باشد

  مباني اعتبار ايقاع : دوم بخش

ايقاع گونه اي از اعمال ارادي اجتماعي است كه نيازهايمادي و معنوي انسان را برطرف 
ت يا حيازات مباحات مي بينيم كه چگونه براي مثال در احياي اراضي موا. مي سازد 

نيازهاي مادي انسان برطرف مي شود يا طلاق در جايي كه خانواده واقعاً زندگي در آن 
امكان پذير نيست و يك حالت عسر و حرج پيش آمده طلاق راه حلياست كه مي تواند 

ال وصف ح.و نيازهاي معنوي را برطرف سازد . زوجين را از يك فشار عصبي خارج كند 
ارادي بيانگر اين است كه خاستگاه اصلي ايقاع اراده انسان است و صفت اجتماعي آن 

نتيجه اين تحليل اين . نشان دهنده ضرورت حضور قانون است  براي تحقق و اعتبار ايقاع 
حاكميت اراده در ايقاع به . است كه حاكميت اراده در ايقاع در چارچوب قانون است 

حقوقي اصلي است كه جز در موارد برخورد با نظم عمومي و موارد  طور مطلق در اعمال
اين اصل لازمه كرامت و آزادي است كه خداوند به . مصرح در قانون پذيرفته شده است 

  . انسان بخشيده است بنابراين براي اعتبار ايقاع دو مبنا مي توان شناخت اراده و قانون 

 
                                                             

تهران ،  ، انتشارات گنج دانش ، 1جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت ، ج  -1
 . 322، ص  1388
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  اصل حاكميت اراده : اول بند

اما در اصطلاح اصل آزادي اراده به 1غت به معني خواستن و قصد داشتن استاراده در ل
اين معني است كه هر فرد در جامعه هر كاري كه بخواهد مي تواند بكند مگر اين كه قانون 
در موارد استثنايي به منظور حفظ مصالح اجتماعي ، بر اراده او ، بعنوان بازدارنده وارد 

قدرت . ست كه كليه فعاليت افراد و نيروي آنها اراده است اساس اين اصل اين ا. گردد 
اين سرمايه را راكد نبايد نهاد لكن بي بند و بار هم نبايد . افراد ، سرمايه هاي جامعه است 

اگر ميدان را براي جولان اراده ها آزاد بگذاريم ، نيكي ها از قوه به فعل مي آيد . رها كرد 
نبايد گذاشت كه . اراده ها را به سود همگان هدايت كرد براي وصول به اين هدف بايد . 

اراده ها از هر سو كه ممكن است به كار افتد ، ولي بايد گذاشت كه اراده از راه معقول 
تا وقتي كه اراده ها در خلاف جهت مصلحت عمومي جامعه حركت نكند چرا . تجلي كند 

گيري آنها بدست مي آيد ؟ اين از ظهور و بروز آنها جلوگيري شود و چه سودي از جلو
حال با توجه به اين . 2طرز فكر است كه بشر را متوجه اصل آزادي اراده كرده است

توضيحات ايقاع يك عمل ارادي است و چون كه اعمال ارادي انسان براساس اصل 
حاكميت اراده در چارچوب قانون معتبر شناخته شده است مي تواند منشاء اثر باشد و آثار 

 . ي را با خود به همراه داشته باشد حقوق

  اهليت در ايقاع : دوم بند

همان طور كه بيان شد ايقاع يك عمل ارادي است پس بايد قصد و رضا به طور سلامت 
حال اگر اين اراده بخواهد سالم باشد بايد از سرمنشاء خود به . در آن كارگزار باشد 

                                                             
 ، به نقل از شهيدي ، مهدي ، همان  1فرهنگ معين ، ج  -1
 1388انتشارات گنج دانش ، تهران ،  1جعفري لنگرودي ، محمدجعفر ، دائره المعارف حقوق مدني و تجارت ، ج  -2

  171و  170، صص 
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چرا كه . سالم باشد ، شخص بايد اهل باشد در واقع اگر اراده بخواهد . درستي نشأت بگيرد
حال براي اين كه بحث روشن تر شود . اگر شخص اهليت نداشته باشد اراده او سالم نيست 

، ابتدا به بررسي مفهوم اهليت مي پردازيم و بعد به طور كامل به اين موضوع مي پردازيم 
  . ل بيان مي كنيمرا به طور كامكه چرا اهليت در ايقاع لازم است و بعد از آن  اركان اهليت 

  مفهوم اهليت و اقسام آن  :بخش سوم

تعاريف زيادي از اهليت در بين حقوق دانان هست و چون كه اختلافي در بين آنها نيست 
به نظرات متفاوت نمي پردازيم و از تعريف يكي از آنها استفاده كرده و پيرامون آن 

صلاحيت شخص براي دارا شدن حق و تحمل  اهليت. توضيحات لازم را بيان مي كنيم 
همان طور كه از اين . 1تكليف و به كار بردن حقوقي كه به موجب قانون دارا شده است

اهليت تمتع و اهليت استيفاء كه يك . تعريف پيداست اهليت به دو قسم تقسيم مي شود 
است  قسم مربوط به برخورداري  از حقوق است و يك قسم مربوط به اجراي آن حقوق

  . كه در اين جا به بررسي آنها مي پردازيم 

  اهليت تمتع -الف

كه اهليت دارا شدن حق يا استعدادي است كه به موجب آن شخص از حقوق خصوصي 
در واقع منظور از اين نوع اهليت ، . 1بهره مند ميشود و مي تواند صاحب حق و تكليف باشد

اهليت استحقاق و دارا شدن حق است يعني اين كه شخص مي تواند حقوقي را داشته باشد 
اين نوع از اهليت ، با زنده متولد . و نيز مخاطب تكليف قرار گيرد و تعهداتي را داشته باشد 

اما مرحله بعد از . شدن براي شخص بوجود مي آيد و او مي تواند از حقوق دارا شود 

                                                             
 . 757، ش  1382جعفري لنگرودي ، محمدجعفر ، ترمينولوژي حقوق ، چ سيزدهم ، گنج دانش تهران  –1
 . 8، ص  1388، چ هشتم ، شركت سهامي انتشار ، تهران  3كاتوزيان ، ناصر ، قواعد عمومي قراردادها ، ج  –2
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اهليت تمتع يا اهليت استحقاق ، مرحله اي است كه شخص مي خواهد اين حقوق خود را 

  . اجرا كند كه در اين جا به بررسي اين نوع از اهليت مي پردازيم 

  اهليت استيفاء  -ب

اهليت اجراي حق يا صلاحيتي كه شخص به حكم قانون درباره اعمال حق خويش مي 
مثال مالك مي تواند براي گرفتن اجاره يا بيرون راندن غاصب طرح دعوا كند يا براي . يابد 

يا اين كه شخص مي آيد و زميني را كه دارد از آن اعراض مي . حق خود را انتقال دهد 
اين چهره از اهليت را ، اهليت استيفاء . كند يا اين كه ز وجه دائمي خود را طلاق مي دهد 

زيرا كلمه استيفاء ، به طور معمول در . لاح نارسا و قابل انتقاد است ناميده اند ولي اين اصط
مقام گرفتن كامل طلب يا حق يا بهره بردن از مال يا كار ديگري ، به كار مي رود و مفاد 

براي مثال جاييكه پيماني . آن گستره لازم براي بيان تمام چهره اجرا و اعمال حق را ندارد 
ت هر يك از دو طرف ، حق پيمان بستن را استيفاء كرده اند بسته مي شود نمي توان گف

پس به نظر مي رسد ، اهليت تصرف مناسب اين وضعيت حقوقي باشد زيرا شخص در .
حقي توانايي تصرف دارد كه آن را به دست آورده باشد و قانون وجود حق را براي او به 

چنان كه كودك و . ارد ولي هر صاحب حق توانايي اجراي آن را ند.  رسميت بشناسد 
ديوانه مي توانند مالك باشند ، ليكن تصرف در اين حق بايستي به وسيله سرپرست قانوني 

  . 1آنان انجام شود

در اين بين درمورد لزوم اهليت استيفاء مي توان به آياتي از قرآن كريم استناد كرد كه 
و عاقل باشد تا بتوان اموالش كه كودك بايد بالغ . در اين آيات اشاره دارد به بلوغ و رشد

                                                             
   9و  8همان ، ص -1
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سوره نساء استناد كرد كه بيان  6براي مثال مي توان به آيه . را به او داد و آنها را حفظ كند 
  : مي دارد 

  ) وابتلوا اليتامي حتي إذا بلغو النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم « 

پس اگر در آنان . برسند ) بلوغ و ازدواج به سن ( و يتيمان را بيازماييد تا هنگامي كه 
كه در تفسير اين آيه آمده است ، براي در . رشدي يافتيد ، اموالشان را به ايشان برگردانيد 

اختيار داشتن سرمايه، علاوه بر بلوغ جنسي ، بلوغ اقتصادي و اجتماعي هم لازم است و اين 
بايد اطمينان به وجود رشد داشته  كه در سپردن اموال به يتيم حدس و گمان كافي نيست ،

  : و نيز در حديثي از امام صادق هست كه فرمودند . 2باشند

سوره  34اين است كه بتواند مال خود را حفظ كند يا به آيه ) آنستم رشداً ( مراد از 
پس با توجه به اين تفاسير ، لزوم اهليت استيفاء و مفهوم آن . اسراء مي توان استناد كرد 

حال در اين بين مفهوم اهليت و تقسيم بندي آن براي ما روشن شد اما چرا . ت روشن اس
اهليت در يك عمل حقوقي لازم است ، مگر چه ارتباطي بين اراده و اهليت هست كه اگر 
اهليت وجود نداشته باشد ، عمل حقوقي نمي تواند منشأ اثر باشد كه دراين جا به بررسي 

 . حليلي لزوم اهميت مي پردازيم اين موضوع يعني بررسي منشاء ت

  وضعيت حقوقي ايقاعات اشخاص فاقد اهليت : بخش چهارم

همان طور كه بيان شد ، براي اين كه شخص يك قصد و رضاي سالم داشته باشد ، 
در واقع زماني كه شخصي داراي اهليت است ، مي تواند در مورد . نيازمند اهليت مي باشد 

. خود را در نظر بگيرد و بعد از آن تصميم گيري نمايد  عمل حقوقي بينديشد و مصلحت

                                                             
  3، ص  1390فرهنگي هنري درسهايي از قرآن تهران ،  ، مركز 2جاويدي ، مجتبي ، سيماي حقوق در قرآن ، ج  -2
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حال اگر شخص فاقد . در واقع اين اهليت است كه به اعمال حقوقي اعتبار مي بخشد 

اهليت باشد ، مسلماً چون عمل صورت گرفته از يك اراده سالم نشأت نگرفته است نمي 
افراد فاقد اهليت اثر ندارد حال بايد حال به اين نتيجه رسيديم كه ايقاع . تواند منشأ اثر باشد

ديد كه ضمانت اجراي قانوني تعيين شده براي اين گونه اعمال چيست ؟ براي بررسي 
ضمانت اجراي ايقاعات افراد فاقد اهليت بايد گفت كه اين گونه افراد از لحاظ نقص 

در واقع هيچ . رواني در يك سطح نيستند ، بعضي از آنها اصلاً قدرت درك و تمييز ندارند 
وليكن گروه ديگري از ) مجانين و صغير غير مميز ( گونه ادراكي از اعمال حقوقي ندارند 

بنابراين اشخاص فاقد اهليت را از . آنان، تا حدودي قدرت درك و مصلحت خود را دارند
  .اشخاص مميز فاقد رشد 2اشخاص فاقد تمييز  1حيث ايقاعات در دو دسته تقسيم مي كنيم 

  ايقاعات اشخاص فاقد قدرت تمييز : لاو بند

  ايقاعات مجنون: الف

شخص ديوانه ، عقل ندارد و به اين جهت به اشياي پيرامون خود و حوادثي كه واقع مي 
شود، توجه نمي كند و اعمال و حركات او غير ارادي و صرفاً برخواسته از غريزه است، كه 

ه ، به صورت آشفته و افسار گسيخته به به علت خارج بودن از حوزه انديشه و حاكميت اراد
الفاظ و كلماتي كه ديوانه به زبان مي آورد پوچ و بي معني است و او . تن فرمان مي دهد

به واقع ديوانه وقتي كه كلمات . هرگز به معاني آنها توجهي ندارد و آن را اراده نمي كند 
. و تحقق آن را قصد نمي كند يك ايقاع را بر زبان مي آورد به محتواي آنها توجهي ندارد 

پس ديوانه نمي تواند ، ماهيتي را كه پيدايش آن در عالم اعتبار ، وابسته به اراده انسان است 
معناي اين جملات به طور اعم بطلان اعمال حقوقي است كه كلمات آن . ايجاد كند 

حقوقي است  زيرا عمل حقوقي باطل همان ماهيت. بوسيله مجنون ، بر زبان رانده مي شود 
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پس بايد گفت كه كليه ايقاعات شخص مجنون ، باطل . كه در عالم اعتبار به وجود نيامده 
و بلااثر است و تفاوتي ندارد كه طلاق باشد يا اعراض يا تملك بلاعوض نظير حيازت 

و  212اين حكم بطلان را مي توان مستند كرد به مواد . مباحات يا احياي اراضي موات 
البته جنون داراي درجات متفاوت است ، برخي از ديوانگان آن .  1م. ق  1136و  1213

چنان از خود بي خبرند كه حتي پيش پاي خود را نمي بينند و ممكن است كه با چشم باز 
در چاه بيفتند اينان از شعور حيواني هم بي بهره اند و بعضي از ديوانگان ، گرفتار درجات 

شياء و حوادث پيرامون خود را نمي شناسند اما با كمك شعور آنان ا. پايين تر جنون هستند 
حيواني از خطرات موجود در راه خود دوري مي جويند وليكن اين امر براي محجور 
. دانستن آنها تفاوتي نمي كند ، چرا كه جنون به هر درجه كه باشد موجب حجر است 

ي و آثار آن در نزد مجنون علت اين  وضع نبود قصد انشاء و توانايي شناخت اعمال حقوق
  .  2لذا ايقاع مجنون در هر حال باطل و بلااثر است. است با هر درجه از جنون 

  ايقاعات صغير غيرمميز  -ب

در واقع صغير غيرمميز به علت . صغير غيرمميز داراي حالتي شبيه و مانند جنون است 
لذا . اي قصد انشاء باشد صغر سن قدرت درك و تمييز ندارد و به اين علت نمي تواند دار

در اين فرض نيز بايد گفت كه ايقاعات صغير غيرمميز باطل و بلااثر است و اين حكم را 
به طور  1212م استنباط كرد كه در ماده . ق  1136م و . ق  1212و  212مي توان از مواد 

ين كه در بحث معاملات است و چون كه مبنا يكي است هم 212ماده . صريح حكم دارد و

                                                             
، صفايي ، حسين ، امامي ،  250، ص  1390، انتشارات مجد تهران ،  8، چ  1شهيدي ، مهدي ، حقوق مدني ، ج  -1

 .  225، ص  1387اسداالله ، مختصر حقوق خانواده ، ميزان ، تهران 
 . 250شهيدي ، مهدي ، همان ، ص  -2
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پس در كل ، در ايقاعات افراد فاقد تمييز به علت عدم قدرت . حكم قابل استنباط است 

  . تشخيص كامل واراده حكم بر بطلان ايقاع مي شود 

  ايقاعات اشخاص داراي تمييز و بالغ فاقد رشد: دوم  بند

در  صغير مميز و سفيه داراي عقل و تمييز يعني نيروي شناسايي خوب و بد اشياء و وقايع
حد ساده هستند و به دليل داشتن اين نيرو ، آثار ايقاع را به طور خاص و اعمال حقوقي به 
طور عام ، تشخيص مي دهند و مي توانند انشاي ايقاع را قصد كنند وليكن چون كه تكامل 

  . آنها به حد كمال نرسيده است ، نمي توانند مصلحت خود را به طور كامل درك كنند 

قي آنها داراي اعتبار كامل نيست و از جهتي يك سري از ايقاعات تصرف لذا اعمال حقو
مستقيم و كامل در اموال است لذا نيازمند رشد است و اگر فرد فاقد رشد باشد ، ايقاع او 

  . لذا در اين گفتار به بررسي ايقاعات اين افراد مي پردازيم . فاقد اعتبار است 

  ايقاعات صغير مميز -الف

به اين صورت كه قدرت . در يك حالت و وضع رواني خاص به سر مي برد صغير مميز 
لذا  به خاطر همين وضعيت مي تواند داراي قصد انشاء . تمييز دارد ولي نه در حد كمال 

باشد و ايقاع را قصد كند وليكن چون كه اين قدرت تمييز او در حد كمال نيست ، رضاي 
البته اين حكم . ن قائل به عدم نفوذ ايقاع او بود لذا در اين فرض مي توا. او معيوب است 

در توضيح . داراي استثناء است كه در اين حالت ايقاع اين شخص را كاملاً معتبر مي داند 
و تفسير اين موارد كه گفته شد بايد اين گونه شرح را شروع كرد كه ، ما با سه ماده از مواد 

ظاهر اين سه ماده ما را با سرگرداني :  1212و  213و  212ماده . م رو به رو هستيم . ق 
البته . مواجه مي كنند چرا كه يك بار اعمال صغير را باطل و يك بار غيرنافذ دانسته است 

در باب معاملات مطرح است وليكن چون كه مبناي عقد و ايقاع يكي  213و  212ماده 
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اشاره كرده كه  212در ماده . است از اين مواد احكام مورد نياز را مي توان استنباط كرد 
در تحليل . معامله آنها را غيرنافذ دانسته است  213معامله افراد غيربالغ باطل است و در ماده 

بطلاني را مدنظر دارد كه افراد فاقد اهليت چه  212و تفسير اين مواد بايد گفت كه ماده 
ي كه قصد انشاء دارند ولي آنهايي كه اصلاً قصد انشاء نمي توانند داشته باشند و چه آنهاي
معاملات  213وليكن ماده . سرپرستان آنها معاملات آنها را رد كرده اند ، را در نظر دارد 

اشخاص داراي قصد را در نظر دارد وليكن هنوز سرپرستان آنها ، در مورد معاملاتشان 
كه در ابتدا  1212لذا با در نظر گرفتن اين تفسير بايد گفت كه ماده . اظهارنظر نكرده اند 

كليه اعمال و اقوال صغير را باطل مي داند منظورش هم صغير مميز و غيرمميز است وليكن 
يعني جايي كه ولي .  1در رابطه با صغير مميز اعمال و اقوال او را به طور مستقل در نظر دارد

اب ايقاعات لذا با درنظر گرفتن اين تفاسير در ب. و سرپرست او اعمال ، او را رد كرده است 
ايقاعات صغير مميز در حالت عادي غيرنافذ است : صغير مميز ، بايد اين گونه حكم داد كه 

البته در باب طلاق و تملكات . و با تنفيذ ولي و سرپرست آنها صحيح تلقي مي شود 
براي مثال . بلاعوض ، مباحث جداگانه اي قابل طرح است كه در ادامه به آنها مي پردازيم 

ساله به علت اين  10اين كودك . ساله اي اقدام به ابراء مديون خود مي نمايد  10كودك 
كه تا حدودي درك  و فهم دارد و قدرت تمييز را تا حدي پيدا كرده ، ابراءرا انشاء مي 
كند وليكن چون كه قدرت تمييز او به حد كمال نرسيده ، نمي تواند سنجش دقيقي از اين 

ل او مانند يك موجود ، نيمه جان است كه مي تواند با تنفيذ ولي لذا عم. عمل داشته باشد 
يا اين كه همين كودك اقدام به . او به حركت ادامه دهد و با رد او از حركت باز ايستد 

أخذ به شفعه كند همين حالت است اما همين كودك چون كه مبناي حجر او حمايتي 
احياي اراضي موات قدرت كامل است ، در تملكات بلاعوض نظير حيازت مباحات يا 

                                                             
  258تا  255هدي ، همان ص شهيدي ، م -1
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خود نشان از درست بودن  1212حكم ماده . دارد و اين اعمال او صحيح و معتبر است 

تحليل قبلي ماست چرا كه اگر ما كليه اعمال صغير چه مميز و چه غيرمميز را باطل مي 
ندرج دانستيم ، قصد انشاء صغير مميز را زائل كرده بوديم و اين با اصول حقوقي و حكم م

سازگار نبود چرا كه در اين ماده اعمال سفيه را به علت قصد انشاء غيرنافذ  1214در ماده 
وليكن در باب . و سفيه و صغير مميز تقريباً در يك وضع مشابه قرار دارند . دانسته است 

به اين . در طلاق يكي از شرايط طلاق دهنده بلوغ است . طلاق اوضاع كمي متفاوت است 
بنابراين صغير . شخص طلاق دهنده بايد از نظر سني به حد بلوغ شرعي رسيده باشد معنا كه 

چه مميز باشد چه غيرمميز نمي تواند زوجه خود را طلاق دهد و اگر به اين عمل مبادرت 
در فقه نيز بلوغ يكي از شرايط طلاق دهنده شمرده شده . كند طلاق او باطل و بلااثر است 

از آن جا كه مستند اين نظر ) . به اين امر اشاره شده است  1136ده م در ما. در ق .( است 
البته شيخ . 1اخبار متواتره است لذا در اين مسئله مشهور فقها اين شرط را معتبر دانسته اند

سال رسيده باشد را  10طوسي و شيخ مفيد به استناد روايتي طلاق شخصي كه به سن 
ه دلايلي همچون ضعف سند و مخالفت روايت با لكن مشهور فقها ب. صحيح دانسته اند 

اصول شرعيه و قواعد اوليه و اصول كليه فقهي آن را مردود دانسته اند و عمل به مفاد آن را 
لذا در باب حكم كلي ايقاعات صغير مميز بايد گفت كه در حالت عادي .  2فتوا نداده اند

مگر تملكات بلاعوض مثل حيازت  غيرنافذ هستند چه در امور مالي و چه در امور غيرمالي
مباحات و احياي اراضي موات كه صحيح و معتبر هستند وليكن طلاق آنها باطل و بلااثر 

 . است 

                                                             
، به نقل از محقق داماد ، مصطفي ،  4ص  32، جواهر الكلام ، ج  384ص  5الحدائق الناظره ، چاپ قديم ، ج  -1

  369ص  1381بررسي فقهي حقوق خانواده ، مركز نشر علوم اسلامي ، تهران ، 
  397محقق داماد ، مصطفي ، همان ، ص  -2
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  ايقاعات سفيه  -ب

در حالت . سفيه وضعيتي شبيه به صغير مميز دارد وليكن احكام آنها دقيقاً مثل هم نيست 
ي عقل معاش نيز نداشت ولي سفيه به بلوغ قبل صغير مميز به حد بلوغ نرسيده بود و از طرف

لذا اين وضعيت در بعضي از اعمال تفاوت احكام ايجاد مي . رسيده ولي عقل معاش ندارد 
  : كند كه در اين جا لازم است ايقاعات سفيه به سه دسته تقسيم شوند 

  . ايقاعاتي كه مربوط به امور مالي است -1

  . ي است ايقاعاتي كه مربوط به امور غيرمال -2

  . تملكات بلاعوض  -3

در رابطه با ايقاعاتي كه مربوط به امور مالي است بايد گفت كه چون سفيه طبق ماده 
اعمال او  1214لذا طبق ماده . م عقل معاش ندارد و تصرفات او عقلايي نيست . ق  1208

ن خود را لذا اگر يك سفيه از مال خود اعراض كند يا مديو. در اين زمينه غيرنافذ است 
ابراء نمايد يا اين كه اقدام به أخذ به شفعه كند اين اقدامات او غيرنافذ است و نيازبه تنفيذ 

حكم به غيرنافذ بودن اين ايقاعات بر مبناي موجود بودن قصد . ولي يا سرپرست او دارد 
انشاء در سفيه است ، ولي معيوب بودن رضاي او ، به علت عدم قدرت تشخيص مصلحت 

در رابطه با ايقاعاتي كه مربوط به امور غيرمالي است بايد گفت كه ، . ور مالي است در ام
حجر سفيه مربوط به امور مالي اوست وليكن سفيه در امور غيرمالي هيچ گونه نقصي در 
اراده ندارد ، لذا سفيه در امور غيرمالي مي تواند آزادانه مثل يك فرد سالم عمل كند و 

براي مثال شخص سفيه مي تواند زن خود را طلاق دهد يا به . ت بزند دست به تشكيل ايقاعا
لذا مي ينيم كه يك سفيه در امور غيرمالي داراي . طلاق رجعي شكل گرفته رجوع كند 

قصد و رضاي سالم است و در تشكيل ايقاعات غيرمالي مي تواند آزادانه عمل كند ، چرا 
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مور مالي بوده ، لذادرامور غير مالي دليلي براي كه مبناي حجر سفيه حمايت از او در برابر ا

اما در رابطه با تملكات بلاعوض بايد گفت كه مبناي حجر سفيه . عدم نفوذ ديده نمي شود 
در واقع مي خواستند سفيه . حمايت از اوست به علت نقصي كه در عقل معاش او بود 

اگر سفيه تصرفاتي انجام دهد  لذا. كاري نكند كه به اموال و دارايي او ، زيان وارد شود 
لذا . كه كلاً نفع و سود مالي براي او به همراه داشته باشد ، اين حمايت زائد به نظر مي رسد 

اگر يك سفيه ايقاعي را انشاء كند كه كلاً براي او نفع باشد بايد حكم به صحت اين ايقاع 
پس اگر سفيه احياي . ند م تأييد مي ك. ق  1214داد كه اين تفسير را بخش پاياني ماده 

اراضي موات را انجام داد يا حيازت مباحات كرد ، تصرفات او صحيح است و نياز به اذن 
  . ولي يا سرپرست او نيست 

  ايقاعات افراد بالغ فاقد رشد -ج

رشد يا رشيد بودن يك وضعيت است در شخص ، كه وقتيداراي اين وصف مي شود ، 
صورت عقلايي انجام مي شود حال تصور كنيد كه يك تصرفات او در امور مالي اش به 

شخص بالغ فاقد رشد در امور مالي خود دخل و تصرف كند كه در اين قسمت اين 
تصرفاتي كه مشخص نيست به مصلحت او است يا نه . تصرفات به دو قسم تقسيم مي شود 

، اين تصرفات در تصرفاتي كه مشخص نيست به نفع او است يا نه . و تصرفات كاملاً نافع 
براي مثال اين شخص اقدام به . غيرنافذ است و نيازمند تنفيذ ولي يا سرپرست او مي باشد 

در اين جااين . أخذ به شفعه كرده است يا اين كه از ملك خود اعراض كرده است 
اما در امور مالي كاملاً نافع با .  تصرفات او غيرنافذ است چرا كه رضاي او معيوب است 

م مي يتوان گفت كه ، اين اعمال او صحيح و معتبر .ق 1214م و . ق  1212از ماده  استفاده
است چرا كه وقتي تملك بلاعوضي صغير مميز و سفيه صحيح و معتبر است پس به طريق 
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. اولي حيازت مباحات و احياي اراضي موات توسط بالغ فاقد رشد نيز صحيح و معتبر است 
لي بايد بيان داشت كه كليه اعمال بالغ فاقد رشد صحيح و معتبر و اما در رابطه با امور غيرما

... لذا طلاق رجوع و فسخ نكاح و . است چرا كه اصلاً در امور غير مالي به رشد نياز نيست 
  . صحيح و معتبر است 

  نتيجه گيري

قانون مدني از  190ماده  1در بند  در جمع بندي و نتيجه گيري كلي اين مقاله بايد گفت
حال آيا يك ايقاع نيز براي صحت و . د و رضا براي صحت معامله نام برده شده استقص

اعتبار به قصد و رضا نياز دارد؟ اين موضوع نيازمند بررسي اين امر است كه آيا ايقاع از 
اعمال حقوقي محسوب مي شود يا خير؟ قصد و رضا ركن و شرط تشكيل معاملات هستند، 

قي مي باشند كه وابستگي كامل به اراده دارند و اگر اراده معاملات از دسته اعمال حقو
نباشد اصلا اعمال حقوقي تشكيل نمي شود و اگر خدشه اي به اراده وارد بشود حسب 

حال با در نظر گرفتن اين امر . مورد اعمال حقوقي نمي تواند اثر مطلوب خود را داشته باشد
كامل به اراده دارد و اين اراده است كه كه ايقاع نيز جزء اعمال حقوقي است و وابستگي 

در ايقاع نقش سازندگي را ايفاء مي كند پس بايد گفت كه قصد و رضا در ايقاع لازم 
است چون تا زمانيكه قصد وجود نداشته باشد هيچگونه ايقاعي شكل نمي گيرد و تا زماني 

مست است و كه رضا نباشد اين عمل حقوقي نفوذ پيدا نمي كند براي مثال شخصي كه 
هيچ اراده اي از خود ندارد در صورتي كه صيغه طلاق را جاري كند يا معامله اي را فسخ 

قانون  195وحدت ملاك از ماده (كند، اين ايقاعات به علت فقدان قصد باطل مي باشند 
يا در صورتي كه شخص با اكراه معامله را فسخ كند يا از ملك خود اعراض نمايد ) مدني

مستنبط از ماده (يرنافذ است و فاقد اثر مي باشد مگر با ملحق شدن رضاي بعدياين ايقاع غ
در رابطه با ضمانت اجراي فقدان قصد و رضا در ايقاع بايد اينگونه ). قانون مدني 199
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گفت كه جز در موارد استثنايي مثل طلاق كه اگر بصورت اكراه واقع شود به علت 

ضمانت . ان خانواده حكم بر بطلان داده مي شودمصلحت و در نظر گرفتن استحكام و بني
اجراها همان ضمانت اجراي موجود در معاملات است البته بايد گفت كه در اين زمينه 

در .داراي خلأ قانوني هستيم و شايسته است كه قانونگذار اقدامات مقتضي را انجام دهد
ليت در معاملات است بايد قانون مدني كه بيان كننده لزوم اه 190از ماده  2رابطه با بند

در . گفت كه ايقاع نيز مانند معاملات يك امر ارادي است و سرچشمه آن اراده مي باشد
حال براي . اين بين احترام قانونگذار به اراده انسان باعث اعتبار اعمال ارادي شده است

ته باشد و اينكه اين عمل ارادي داراي اثر باشد لازم است كه از يك اراده سالم نشأت گرف
حال در ايقاع نيز باتوجه به . اراده زماني سالم است كه از يك فرد داراي اهليت ابراز شود

اينكه جزء اعمال حقوقي است و اراده ركن تشكيل دهنده آن مي باشد براي اينكه اراده 
 منظور از اهليت اين است كه موقع بالغ،. بتواند اثرگذار باشد موقع بايد اهليت داشته باشد

براي مثال براي اينكه شفيع بتواند اخذ به شفعه كند بايد رشيد باشد يا . عاقل و رشيد باشد
اينكه ورشكسته نباشد و در صورتي كه رشيد نبوده و يا محجور باشد اراده او ناقص است و 

يا اينكه شخص سفيه از مال خود اعراض كند يا طلب خود را . نمي تواند منشأ اثر قرار گيرد
از قانون مدني، قانونگذار بالغ و عاقل بودن طالق را  1136كند يا در طلاق در ماده ابراء 

شرط مي داند، پس به اين نتيجه ميرسيم كه اهليت نيز در ايقاع شرط است و تا زماني كه 
در رابطه با ضمانت اجراهاي . شخص اهل محسوب نشود ايقاع اثر مطلوب خود را ندارد

گونه بيان كرد كه باتوجه به يكي بودن مبناي عقل و ايقاع و اينكه عدم اهليت موقع بايد اين
هردو اعمال حقوقي هستند، ضمانت اجراها جز در يك سري موارد استثنايي مثل تملكات 
بلاعوض شخص سفيه يا صغير مميز مثل حيازت مباحات يا احياي اراضي موات كه حكم 

م و اعتبار . ق  190از ماده  3بطه با بند در را.بر صحت آنها داده شده با معاملات يكي است
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كه  190ماده  3منظور از بند : يا عدم اعتبار آن ، درايقاع اين گونه بايد اظهار نظر كرد كه 
بيان كرده موضوع معين كه مورد معامله است ، شرايط متعددي مي باشد كه بايد مورد 

يت داشته باشد يا منفعت عقلايي براي مثال مورد معامله بايد مال. معامله داراي آن باشد 
اين شرايط براي ... داشته باشد يا اين كه مقدور التسليم باشد يا اين كه معين و معلوم باشد و 

حال در مورد اعتبار يا عدم اعتبار اين شرايطدر ايقاع بايد اين . مورد معامله ذكر شده است 
ذار تعيين شده است و اصل چون قالب هاي تشكيل ايقاع توسط قانون گ: گونه گفت كه 

لذا از شرايط مذكور براي مورد معامله ، تا آن . آزادي قراردادها در ايقاع جاري نيست 
و در آنمواردي كه در . جايي كه مورد انطباق با ايقاع باشد در ايقاع نيز جاري مي شود 

معامله ، در براي مثال بحث ماليت مورد . ايقاع موضوعيتي ندارد مسلماً قابل اجرا نيست 
اما يك سري . ايقاع قابل طرح نيست يا اين كهمورد معامله منفعت عقلايي داشته باشد 

مثلاً بحث معلوم و معين بودن يا بحث مقدور التسليم بودن . شرايط ديگر قابل انطباق هستند 
براي مثال اموال عمومي و شخصي قابل . يا بحث قابل تملك بودن قابل انطباق است 

باحات نيست يادر زوجه هاي متعدد ، زوجه مطلقه بايد معين باشد و طلاق به نحو حيازت م
م در ايقاع بايد گفت . ق  190از ماده  3لذادر رابطه با جاري بودن بند . مردد باطل است 

در رابطه با . كه اين بند تا جايي كه قالب هاي ايقاع اجازه دهند ، در ايقاع جاري است 
اين شرايط بايد گفت كه ، داراي همان ضمانت اجراهاي مقرر براي ضمانت اجراي فقدان 

براي مثال اگر مورد ايقاع معين نباشد ، ايقاع صورت گرفته باطل است يا اگر . عقود است 
  .باطل است) حيازت ( مورد ايقاع قابل تملك نباشد ايقاع صورت گرفته 

جهت اشاره كرده است بايد قانون مدني كه به مشروعيت  190از ماده  4در مورد بند 
گفت كه براي رسيدن به جواب سؤال نيازمند دقت و مبناي احكام است به اين امر كه چرا 
شارع و قانونگذار معاملات به جهت نامشروع را باطل دانسته است و لازم و ضروري مي 
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با دقت متوجه مي شويم كه اخلاقي كردن اعمال است و از . داند كه جهت مشروع باشد

عمال غيراخلاقي مي خواهند جلوگيري كنند و اين عمال غيراخلاقي خود باعث اخلال در ا
نظم عمومي است و هرآنچه كه با نظم عمومي در تعارض باشد نظم عمومي بر آن حاكم 

قانون اساسي  40مي گردد لذا بايد اينگونه گفت كه باتوجه به مبناهاي ذكر شده و نيز اصل 
سوره مائده  2قانون تجارت و عموميت آيه  132ضرر و نيز ماده و در نظر گرفتن قاعده لا

در ايقاعات نيز مشروعيت جهت لازم است، از باب مثال نيز اگر بخواهيم موضوع را روشن 
تر كنيم ميتوان اينگونه بيان كرد كه شخصي به قصد اضرار به زوجه خود در طلاق رجعي 

ا اينكه در حيازت مباحات به جهت در مدت زمان عده به زوجه خود رجوع كي كند ي
را حيازت مي كند و يا در اخذ به  اينكه مي خواهد از انگور وحشي شراب درست كند آن

شفعه شفيع به اين جهت اخذ به شفعه كند كه بخواهد كل ملك را به يك مركز فساد  و 
  . فحشا تبديل كند هرچند كه در آينده اين كار را نكند
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